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زمين برايتان مهم اســت؟ بعيد ای
مى دانــم كســى از تاثير مخرب 
گرمايش زمين مطلع باشــد و به 
اين ســوال جواب منفى بدهد. 
همين ريزگردهايى كه چند روز 
گذشــته ميهمــان شــهرمان بودند، از 
تحفه هــاى گرمايش زميــن و افزايش 
بيابان ها هستند. بگذاريد حالا يك سوال 
ســخت تر بپرســم. حاضريد براى رفع 
بحــران آب وهــوا و كاهــش گازهاى 
گلخانــه اى چه كار كنيــد؟ آيا حاضريد 
بى خيال درس و زندگى شويد و 15روز در 
يك قايق دومترى بادبانى، فاصله اقيانوس 
اطلس تا آمريكا را طى كنيد تا خودتان را 
به اجلاس جهانى تغييــرات اقليمى در 
نيويورك برسانيد و آنجا مقام هاى ارشد 
دولت هاى دنيــا و تاثيرگذارترين افراد 
جهان را با حرف هايتان خردوخاكشــير 
كنيد و بعدش برگرديد به شهرتان؟ شايد 
اين كار كمى عجيب به نظر برســد ولى 
دقيقا همــان كارى اســت كــه «گرتا 
تونبرگ» شانزده ساله انجام داده است تا 
ديروز به صــدر اخبار دنيــا بيايد و همه 
درباره دل و جرئت و احساس مسئوليتش 

دربرابر محيط زيست حرف بزنند.

 از اعتصاب مدرسه تا اجلاس جهانی

داستان اين دختر سوئدى از مرداد سال 
قبل جدى شد؛ وقتى كه درس و مدرسه 
را رها كرد و بــا يك پــلاكارد كه روى 
آن نوشته شــده بود: «اعتصاب مدرسه 
براى اقليم» به مدت سه هفته، به نشانه 
اعتراض مقابل پارلمان ســوئد نشست. 
گرتا در اين مدت، تراكت هاى كوچكى 
به مردم مى داد كه رويشان نوشته شده 
بود: «من اين كار را مى كنم، زيرا شــما 
بزرگ ترهــا داريــد به آينــده من گند 
مى زنيد». حركت او توجه رســانه هاى 
زيادى را به خودش جلــب كرد و باعث 
شــد 20هــزار دانش آمــوز در بيش از 
270نقطه دنيا براى توجه به بحران هاى 
آب وهوايى دست به اعتصاب بزنند و به 

مدرسه نروند.
گرتا بــراى صحبت و بيــان ديدگاهش 
به كشــورهاى مختلف ســفر كرده و با 
مسئولان و سياست مداران دنيا گفت وگو 
و مكاتبه كرده است. از باراك اوباما گرفته 
تا آنتونيو گوترش(دبيركل سازمان ملل 

متحد). گوتريش بعد از مطلع شــدن از 
حركت الهام بخش ايــن دختر نوجوان، 
در پيام تامل برانگيزى نوشــت: «نسل 
من نتوانسته است به درستى پاسخ گوى 
چالش چشمگير تغييرات اقليمى باشد. 
اين را عميقا جوانان احســاس مى كنند. 
عجيــب نيســت اگــر آن هــا عصبانى 

هستند».
گرتا تونبرگ تلاش براى كاهش گازهاى 
گلخانــه اى و بهبــود اقليم زميــن را از 
خانه اش شــروع كرده اســت. او و پدر و 
مادرش ديگر گوشــت قرمز نمى خورند، 
با هواپيما ســفر نمى كنند و اصلا براى 
همين گرتا مجبور شــده اســت براى 
رســيدن به اجلاس تغييــرات اقليمى، 
همراه پدرش مسير انگليس تا آمريكا را با 
يك قايق بادبانى كه به باترى هاى آفتابى 
هم مجهز بوده است، بپيمايد. بعد هم در 
يك سخنرانى بى نظير با لحنى آميخته به 
خشم و ناراحتى چنان به رهبران جهان 
بتازد كه مو بر تن هر شــنونده اى راست 
شــود: «ما در آغاز انقراض دسته جمعى 
هستيم و تنها چيزى كه مى توانيد درباره 
آن صحبت كنيد، پول و افسانه هاى ابدى 
است. شــما رؤياهاى من و كودكى مرا 

با كلمات خالى خود به ســرقت برديد! 
هيچ چيز سر جايش نيســت. من نبايد 
اينجا باشــم. من بايد آن طرف اقيانوس 
الان در مدرسه باشــم. درمقابل، شما به 
ما جوان ها چشم اميد دوخته ايد. چطور 
رويتان مى شــود؟ مردم دارند جانشان 
را از دســت مى دهند. اكوسيســتم ها 
يك جا درحال فروپاشى هستند. انقراض 
انبوه(گونه هاى زيســتى) شروع شده و 
شما فقط مى توانيد از پول و رشد بى وقفه 
اقتصادى حــرف بزنيد. چطــور رويتان 

مى شود؟!»

 رهبر نسل آینده

همه چيزهايى كه گفتم و كلى ناگفته را 
بايد بگذاريد كنار اين حقيقت كه گرتا از 
نوعى بيمارى اوتيســم هم رنج مى برد، 
ولى بيمارى هيچ وقت باعث عقب نشينى 
او نشده اســت. او مى توانست در كشور 
سوئد كه شــهروندان آن بيشترين رفاه 
زندگى در دنيا را دارنــد، بدون اين همه 
دردســر زندگى اش را بگذراند و هر روز 
بيشتر مصرف كند و جان زمين را بيشتر 
از قبل بگيرد ولى مسير ديگرى را براى 
زندگى اش انتخاب كرده است. او تلاش 

مى كند پيامدهاى گرم شــدن زمين بر 
اثر گازهاى گلخانه اى را به مردم جهان 
گوشــزد كند. او نمى تواند درك كند كه 
چرا دولت هاى دنيا برايشان مهم نيست 
كه سطح آب هاى دنيا در سال هاى اخير 
به شكل نگران كننده اى بالا آمده است و 
در دنيا روزانه بيش از 200گونه جانورى 
منقرض مى شــوند و دليل اين فجايع، 
تغييرات سريع اقليمى است. كاهش آب 
در برخى نقاط دنيا در ســال هاى آينده، 
مى تواند باعث مــرگ ميليون ها موجود 
زنده ازجمله انسان ها شود و خطر جنگ 

و انقراض را براى بشر بيشتر از قبل كند.
گرتا تونبرگ حالا به پيشنهاد سه نفر از 
پارلمان نروژ بابت تلاش براى جلوگيرى 
از جنگ و نزاع ها به دلايل زيست محيطى، 
كانديداى صلح نوبل شده است و ممكن 
اســت خيلى زود بــه جوان ترين چهره 
تاريــخ تبديل شــود كه ايــن جايزه را 
دريافت كرده است. پنج ماه قبل ماجراى 
زندگى اين دختر جســور، سوژه اصلى 
نشريه تايمز شــد و عكس او روى جلد 
اين مجله معتبر جاگرفــت. تيتر مجله 
عبــارت اميدوار كننده اى بود: «رهبران 

نسل بعد».
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پاسخ شماره ۴۹

قوانين سودوكوى پازلى درست مثل سودوكوى معمولى است؛ با اين تفاوت كه جدول 
سودوكوى معمولى از 9 مربع كوچك ساخته مى شود ولى در سود وكوى پازلى اين مربع ها به 
اشكال نامنظمى تغيير شكل داده اند. شما بايد طورى اعداد يك تا 9 را در جدول قرار دهيد كه در 
هر ستون، رديف و هر ناحيه (كه با خطوط پررنگ مشخص شده است) اعداد تكرارى قرار نگيرد.

شماره ۴۹

رویاهای مرا به سرقت بردید
درباره «گرتا تونبرگ» دختر شانزده ساله ای که با حرف هایش، رهبران سیاسی دنیا را شرمنده کرد و سوژه داغ رسانه های جهان شد

مُشتِبا نخعی راد

  کله ونگ 

«مَمدحسین» متلک مِپرونه!

اى روزا كه پيچِ تلويزيون رِه وا مُكُنى، لاكِردار مِگه: «باز 
آمد بوى ماه مدرســه...» جانِ مُشتِبا ايقذه دِلمُ آشوب 
مِره كه گلاب به روتا دَس به آب لازم مُرُم. اينجه ره ول 
مِدى و مِرى اونجه تو اينستا، اونجِه يمَ واز همه يا دِرَن 
از خوشحالى جُل جُل مُكُنَن كه خدا رِه شكر دِگه نمِِخه 
برَِن مدرسه، يا عكس بچِه خُردوشا ره مِذِرَن كه دِره مِره 
مدرسه. مُو نمِدِنمُ بچِه مدرسِگى مدرسه نرِه، مُو مخوام 
برُُم؟ به يگَ دوره اى رسيدِم كه همه چى وَرچُپه رِفته. 
يگَ زِمانى سرِ ما ره شيره مِماليدَن و چاخانمِا مِكِردَن و 
مُگُفتَن: «چوب معلم گُله، هر كى نخوره خُله!» و مايمَ 
ساده، فكِ مِكَردم بايسَ بخُورِم. حالا دِگه بچِه ها ايجور 
نيستن و يگَ گودزيلاهايى رِفتَن و معلم ره مُشورَن و رو 

طِناب پهن مُكُنن كه خشك برِه.
انِا، يگَ نمِونه اش همى «مَمدحســين ميثاقى». يگَ 
زمانى خودشــه هلاك مِكِرد كه تو برنامــه نود، يگَ 
گزارشى، آيتم خُنُكى، چيزى بذِِش بدَِن اجرا كنه. حالا 
دِگه نمك مُخوره و نمَِكدون مِشكِنه و رو آنتن زنده به 
دِداش گُلُم، «عادل فردوسى پور» مَتَلكَ مِپرونه و مِگه: 
«تو اين سال ها عادت كِردِم كه همش تو حاشيه برِِم و 
هر وقت مِخِم درباره كارشناسى حرف بزِِنمِ، مِگِم يگَ 
برِنامه كارشناسى بايس باشه، ولى مِپيچونمِ و او برِنامه 

ره نمِِذِرِم.»
مُو نمِِخوام بگم عادل ايجــور نمِِكَرد، يگَ جورى با كِله 
مِرَفت تو حاشــيه كه دِگِه نمُِشُد درش بيارن، ولى يگَ 
جورى كِله وَنگ فدراســيون و مســئولا مِشُد كه شبِ 
سه شنبه، تو هفت تا اشِــكاف قايم مِرَفتَن كه تلفنِشا 
زنگ نخِوره! حالا كه نيســتِگ و تــو تلويزيون آب دِره 
سربالا مِره، دِگه قرار نشُِد كه قورباغه يمَ هفت تيركش 
برِه! دِداش گُلُم، شــما دِرِن ايجور مِگِن، ولى اگه  عادل 
برنامه نود ره ايجور درست نمِِكرد و كار يادِتا نمِِداد كه 
ما هنوز داشتِم شبكه يك همى برنامه ورزش و مردم ره 
نگِا مِكَردِم. شمايم تو ميلان داشتِن با لاستيك ارده بازى 

مِكِردِن!
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وزیر صنعت، معدن و تجارت: چاره ای جز خداحافظی با 

مدیران ناکارآمد نداریم.

مدیر ناکارآمد در پست جدید مدیریتی: سلامی 
چو بوی خوش آشنایی!

 عضو هیئت رئیسه اتاق ایران و فرانسه: شرکت های 
فرانسوی با چمدان پر از دلار، پشت در ایستاده اند.

عالیه! فقط یه سوال، مگه فرانسوی ها پولشون 
یورو نیست؟

یر سابق آموزش وپرورش: خبر نداشتم   مظفر، وز
پسرم مدیرعامل تاکسی رانی شده است.

یک دانش آموز: عیب نداره، غصه نخور؛ بابای منم 
نمی دونه من کلاس چندمم.

 عبدالرضا رحمانی، وزیر کشور: قیمت ارز تحت کنترل 
است.

وزیر اقتصاد: عبدالرضا! متن سخنرانی منو ندیدی؟ 
همین جا بود!

 روزنامه آفتاب: با وجود ممنوعیت واردات خودرو و 
عدم ترخیص گمرک، ماشین های لاکچری۲۰۱۹ چگونه در 

خیابان ها ویراژ می دهند؟

جواب: با چرخاندن متوالی فرمان به سمت چپ 
و راست.

کارت خوان 
ترسناک تر از آمپول آمد پدید!

امــروز بــه خيابان هــاى عــارف و پرســتار رفتيم. 
99/99درصد پزشكان كارت خوان داشتند، فقط 0/01 
درصد نداشتند كه از آن ها دليلش را پرسيديم و آن ها 

نيز جواب هاى كاملا قانع كننده اى به ما دادند:
- تلگراممو ببين؛ نوشته سالانه معادل 24ميليون جلد 
كتاب، رسيدِ كارت خوان در كشور صادر مى شود. با اين 
حساب ما پزشكان جلوى قطع درختان را مى گيريم ولى 
به جاى تجليل از ما بابت فعاليت هاى زيست محيطى، 
مى خواهند ما را به خاطــر تلاش براى فــرار مالياتى 

جريمه كنند.
- من با گذاشتن كارت خوان مشــكل ندارم، فقط يك 
شرط دارد. رسيد كارت خوان هم مثل نسخه هايى كه 
ما مى نويسيم، ناخوانا باشد تا مامور ماليات اصلا نفهمد 
چى شده و چقدر پول از حســاب مشترى(!) ببخشيد 

بيمار به حساب ما آمده است.
- تقصير وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى است. 
بايد چند واحد عملى و تئورى استفاده از كارت خوان در 
دانشگاه هاى علوم پزشكى آموزش داده شود؛ البته از ما 
كه گذشــت ولى الان كه اوايل مهر است، مى شود اين 

كار را كرد.
- ببينيد من يك دكتر متخصص تغذيه هســتم. الان 
بيماران ما به دليل اينكه كارت خوان نداريم، مجبورند 
چندصدمتر پياده برونــد و از عابربانك پــول بردارند 
و برگردند. اين كار خودش يك درمان اســت و ســهم 

بسزايى در جلوگيرى از كم تحركى و چاقى بيمار دارد.
- يك اشتباه كوچك در استفاده از كارت خوان، خيلى 
وحشتناك است. فرض كنيد يك بيمار براى پرداخت 
ويزيت من كه 50هزار تومان اســت، يك صفر بيشتر 
بگذارد و 500هزار تومان كارت بكشــد. آن وقت من 
مجبورم همان جا نهُ بار ديگــر او را ويزيت كنم تا ديگر 
بدهى به او نداشته باشم، آن هم درحالى كه بيماران در 
اتاق انتظار، منتظر من هستند و خودتان مى دانيد كه 
هدر نرفتن وقت بيمار چقدر براى يك پزشــك مهم 

است.
- ما هم كارت خوان داريم و مشــكلى با كارت كشيدن 
بيمار نداريم، فقط سيستم كارت خوان ما مثل سيستم 
ادارات است؛ يعنى هر روز قطع است و اگر كسى بخواهد 

كارت بكشد، بايد امروز برود، فردا بيايد!
- من هم توى مطبم كارت خوان داشتم ولى تا به برق 
زدم، به دليــل مصرف زياد برقش، فيــوز زد بالا، حتى 
به دليل مصرف زياد برق كارت خوان، هرشب بابابرقى 
به خوابم مى آمد و مى گفت: مصرف بى رويه، كار خيلى 

بديه! اين بود كه ديگر از آن استفاده نكردم.
- من يك روان پزشــكم. مطالعات من نشان مى دهد 
كه وقتى به بيمار گفته شود: «كارت بكش»، در ضمير 
ناخودآگاه او اين جمله شــنيده مى شــود كه «كارد 
بكش!». اين فرمان از ضميــر ناخودآگاه به مغز منتقل 
مى شود و حجم آمار چاقوكشى و جرم و جنايت به خاطر 

همين دستگاه كوچك كارت خوان افزايش مى يابد.
- من ديــدم جايى كه منشــى من هزينــه ويزيت را 
از بيمــاران مى گيــرد، فقط يــك عدد پريــز دارد و 
گوشــى منشــى هم هميشــه داخل آن پريز درحال 
شــارژ اســت، لذا كارت خوان نصب نكردم تا در شارژ 
گوشى منشــى، اخلالى ايجاد نشــود؛ البته پيشنهاد 
دادنــد كه يك ســه راهى بــرق بــه پريز بزنــم ولى 
خودتــان منصفانه قضــاوت كنيد! مگر يك پزشــك 
چقدر درآمــد دارد كــه بخواهد يك ســه راهى برق

 بخرد؟
- من به كسى كه آمده بود كارت خوان نصب كند، گفتم: 
ويزيتت را بده، ولى در كمــال پررويى گفت: مگر براى 
نصب كارت خوان از كســى ويزيت مى گيرند؟ او اولين 
كسى بود كه پايش را از در مطب به داخل گذاشت ولى 
ويزيت نداد. مطمئنا با خاطره ناخوشــايندى كه برايم 
به جا ماند، ديگر به احدى اجازه نخواهم داد براى نصب 

كارت خوان به مطبم بيايد.
- به ما مى گويند: كارت خوان كه تــرس نداره! آن ها 
نمى دانند مــا خودمــان اين كاره ايم و هميشــه به 
بچه هايى كه از آمپول مى ترسند، مى گوييم: نترس، 
آمپول ترس نــداره، درصورتى كه آمپول خيلى خيلى 

هم ترس دارد.


